
« خادم فرهنگ حسینی و  »ماهرخسار
رضوی بود که یاد و نام او با نوکری امام 
حــســیــن)ع( و اخـــاص در خــدمــت به 

بارگاه ولی‌نعمت گره خورده است. 
آقای  با  که توفیق همکلامی  ــرای من  ب
روضــه‌خــوان حــرم را نداشتم، دانستن 
درباره سبک زندگی و سلوک رفتاری او، 
پاسخی بود به این پرسش که چرا همه افرادی که از دور و نزدیک 

ماهرخسار را می‌شناختند، این چنین شیفته مرام او بودند؟ 
کرین آستان مقدس امام رضا)ع(  در ایام سالگرد درگذشت فخرالذا

با همسر مرحوم سیدجعفر ماهرخسار به گفت‌و‌گو نشستیم.

   آن مرد نمونه بود

 »طیبه‌صادق علیشاه مداح« همسر آقای ماهرخسار در زیرزمین 
کــه روضــه‌هــای خانگی خــانــواده  ــت. جایی  خانه میزبان مــن اس
ماهرخسار در آنجا جاری بوده است. از همسرش چنین یاد می‌کند: 
کند.  که خوبی‌های حاج‌آقا را بازگو  کــدام بخش زندگی بگویم  »از 
بیش از 55 سال با مردی زندگی کردم که نمونه بود.« از او می‌خواهم 
از  ماهرخسار  »آقـــای  بگوید:  ماهرخسار  سیدجعفر  بــا  ازدواج  از 
کن  اهالی روستای ابرده شاندیز بود که بعدها در محله نوغان سا
کن همان محله بودیم. پدرم در برخی مجالس  شدند. ما هم سا
»شاهنامه‌خوانی« می‌کرد. همان جلسات باعث آشنایی پدرم و 
آقای ماهرخسار شده بود. پدرم علاقه زیــادی به داشتن دامــاد از 
گر ازدواج با سادات سر بگیرد،  سلسله سادات داشت و معتقد بود ا
وصلت با خــانــواده فاطمه زهـــرا)س( صــورت گرفته، عــاوه بر این 
خیلی از رفتار و اخلاق آقاسید‌جعفر خوشش آمده بود و زمانی که 
خانواده حاج‌آقا برای خواستگاری آمدند، از من خواستند تا به این 
درخواست جواب مثبت بدهم. آن زمان من 14 ساله بودم و حاج‌آقا 
18 ساله. مراسم عروسی ما در یک منزل کوچک در همان محله 
کبری‌ها برگزار شد. صبح مراسم عقد  نوغان در نزدیکی تکیه علی‌ا
بود و شب عروسی. با آن‌که وضع اقتصادی پدرم خوب بود اما مراسم 
بسیار ساده برگزار شد.  زندگی ما هم مثل بقیه مردم سختی‌هایی 
داشــت. زندگی را در یک اتــاق 12 متری استیجاری شــروع کردیم. 
حاج‌آقا مداحی می‌کرد و روضه‌خوان مجالس امام حسین)ع( بود. 
یکی از جلساتی که آقا در آن مداحی می‌کرد جلسات مرحوم آقای 
کــردم از شنیدن صــدای ایشان  کافی بــود.  وقتی با ایشان ازدواج 
متعجب بودم زیرا بسیار دلنشین و گیرا بود. البته قبل از ازدواج هم 
صدای ایشان را در مجالس فاطمیه شنیده بودم.  مدتی از زندگی 
ما گذشت و خداوند پسرم جواد و دخترم عفت را به ما داده بود که 

با کمک پدرم توانستیم در چهارراه عامل منزلی خریداری کنیم.« 

   آرزوهای زنانه، فدای روضه حسین 

و  می‌گوید  حاج‌آقا  شخصیتی  گی‌های  ویژ از  ماهرخسار  خانم 
این‌که او را با همه سختی‌های راه، پذیرفته بود؛ »یکی از مسائلی 
که من در زندگی مشترک با آقای ماهرخسار پذیرفتم این بود که 
او متعلق به مردم بود. مثل همه زن‌ها آرزو داشتم با همسرم 
مسافرت بروم اما او خودش را وقف روضه امام‌حسین کرده بود. 
که  زندگی‌کردن با چنین شخصی با وجــود همه سختی‌هایی 
داشت برایم شیرین بود، چون حاج‌آقا را دوست داشتم. علاقه 
من به همسرم به‌خاطر عشق و اخلاصی بود که به امام حسین 
از  زندگی مشترک هیچ‌گاه  داشــت. خوشبختانه در سال‌های 
ازدواج و زندگی با آقای ماهرخسار پشیمان نشدم. خداوند به 
کرم  . خدا را شا کــرد؛ شش دختر و پنج پسر من 11 فرزند هدیه 

که همه فرزندانم در مسیر دین هستند و از آنها راضی هستم. 
دلیل این امر را هم لقمه‌ای می‌دانم که از سفره امام حسین)ع( 
روزی فرزندانم شد. همیشه به حاج‌آقا می‌گفتم من کنیز بچه‌ها 
هستم، چون مادر اینها حضرت زهراست. حاج‌آقا می‌گفت: شما 
خیلی برای من و بچه‌ها زحمت کشیدی. من همیشه در سفر 
هستم و بار زندگی روی دوش تو بوده است. خیلی قدردان بود و 

همیشه به بچه‌ها سفارش می‌‌‌کرد مراقب مادرتان باشید.
ــا مـــردی کــه همیشه در ســفــر اســـت و مــن که  ــدگــی ب گــرچــه زن
انــجــام شــود،  بــه بهترین شکل  فــرزنــدانــم  می‌خواستم تربیت 
سخت بود اما علاقه‌ام به حاج‌آقا ماهرخسار و راهی که انتخاب 
کرده بود، باعث شد سختی‌های زندگی، هموار و شیرین باشد. 
که من  یکی از بهترین شیرینی‌های زندگی با ایشان ایــن بــود 

بهره‌های معنوی بسیاری از زندگی با حاج‌آقا بردم. وقتی بچه‌ها 
، من هم شنونده،  می‌خوابیدند، می‌‌نشستیم به خواندن اشعار

همراه و همکارم او بودم. 
گی‌های خوب حاج‌‌آقا این بود که با وجود سفرهای  یکی از ویژ
پیاپی و جلسات متعددی که می‌رفت از زندگی شخصی غافل 
نبود. یکی از خاطرات خوبی که از همسرم به یاد مانده همراهی 
و دلسوزی او زمان تولد فرزندانم است. قبل از این‌که از منزل 
خارج شود، غذای من را می‌‌پخت و کمکم می‌کرد. بسیار مهربان 
بود. حاج آقا همان‌طور که به فرزندان توصیه می‌کرد که قدر مادر 
را بدانید، خود نیز در احترام و کمک به والدین نمونه بود. من 
، حاج آقای ماهرخسار شد به  گر سیدجعفر ماهرخسار معتقدم ا

لطف دعای پدر و مادر اوست«. 

   ماجراهای زوج انقلابی

فعالیت‌های  و  انقلاب  زمــان  به  گریزی  ماهرخسار  حاج‌خانم 
کــه اعــتــراضــات و انقلاب  شــوهــرش مــی‌زنــد و می‌گوید: »زمــانــی 
مردم به رژیم پهلوی آغاز شده بود، ما فقط یک رادیو داشتیم 
کــه حــاج‌آقــا اخــبــار را توسط آن پیگیری مــی‌کــرد، چــون نگران 
کبری‌ها محل  سرنوشت انقلاب بود. در محله نوغان تکیه علی‌ا
فعالیت جوانان مذهبی و انقلابی بود. جلسه معروف شب‌های 
سه‌شنبه در همین تکیه برگزار می‌شد که پاتوق جوانان انقلابی 
محله نوغان بود. در آن جلسه همه دوستانش بودند و خیلی 
از شعرها را از حاج‌آقا می‌گرفتند و می‌خواندند. در مبارزات آن 
آقای  انقلاب، شهید هاشمی‌نژاد، مرحوم  دوران رهبر معظم 
کــبــرزاده، سیدرضا موید، آقــای خسرو،  واعظ‌طبسی، مرحوم ا
که پــدرم با آنها  مرحوم ثابت و آقــای قصاب از مبارزانی بودند 
که آن زمان  ارتــبــاط داشــت. آقــای قصاب)پدر همسر پــســرم(، 
شغل قصابی داشت، به بهانه آوردن گوشت به منزل حاج‌آقای 
، اعلامیه‌ها را به دست ایشان می‌رساند و حاج‌آقا هم  ماهرخسار

در مجالس توزیع می‌کرد.« 
کــه بــرای  حاج‌خانم ادامـــه مــی‌دهــد: »ایــن را هــم بگویم 
محافظت از حاج‌‌آقا و این‌که کسی متوجه نشود اعلامیه‌ها 
همراه اوست، آستر لباس را باز می‌کردم و اعلامیه‌‌ها را به 

صورت لوله‌های باریک درمــی‌آوردم و جاساز می‌کردم 
و دوباره می‌دوختم. وقتی می‌دیدم همسرم علاقه 

داشته  حضور  انقلابی  فعالیت‌های  در  که  دارد 
باشد، با او همراهی می‌کردم، با این‌که فرزندانم 

خردسال بودند و همیشه نگران ایــن بودم 

که به‌خاطر این فعالیت‌ها، دستگیر شــود. بــرای این‌که جان 
ک در امان بــدارم یک تابلو پارچه‌ای  همسرم را از دست ســاوا
از پــدرم گرفته بــودم که عکس شــاه و فــرح روی آن بــود! زمانی 
که مأموران بــرای دستگیری حاج‌آقا آمدند، من بلافاصله آن 
کــردم و رفتم دم در منزل! با اخم گفتم  تابلو را به دیــوار نصب 
کار داریــد؟ وقتی وارد منزل شدند و عکس را  با همسر من چه 
دیدند عقب‌نشینی کردند و رفتند! خب همسر من جوان، زیبا 
و نمونه‌ بود و من دلم نمی‌خواست به دست مأموران رژیم شاه 
بیفتد. با این ترفند از همسرم محافظت می‌کردم! هرچند با 
وجود این احتیاط‌ها یک‌بار در بیمارستان امام رضا دستگیر 
شدند ولی کار به زندان نکشید. چون مدرکی پیدا نکردند زود 
آزاد شدند. علت دستگیری به‌خاطر اشعاری بود که می‌خواند. 
یکی از کسانی که همراه آقا ماهرخسار بود، مرحوم آقای ثابت 
از شعرای مشهدی بود. مرحوم ثابت قبل از انقلاب در میدان 
شهدا اتوشویی داشت. او نقل می‌کرد انتهای مغازه را پرده زده 
بودم، مقام معظم رهبری و آقای طبسی حدود یک‌ماه پشت آن 
پرده زندگی می‌کردند. تنها کسانی که آنجا رفت و آمد داشتند، 
کبرزاده و حاج‌آقا ماهرخسار بودند. ماجرای دستگیری  مرحوم ا
کــه جنبه  حــاج‌آقــا مــربــوط بــه شعری از پــرویــن اعتصامی بــود 
سیاسی و اجتماعی داشت و محتوای آن به استبداد 
شاه اشاره می‌کرد. حاجی نقل می‌کرد وقتی آن شعر 
را خواندم خبرش به مسئولان حرم رسید و من را 
از حرم فراری دادند. حاج‌آقا مبارزه با رژیم را با 
شغل خود همراه کرده بود. در کاشان 
را  اعتصامی  پــرویــن  شعر  همین 
خوانده بود و با شعار و همراهی 
ــود. به  ــ ــده ب ــردم هــمــراه شـ مــ
هــمــیــن مــنــاســبــت تــوســط 
ژانـــــــدارمـــــــری دســتــگــیــر 
که با وساطت  شده بود 
امام‌جمعه وقت کاشان 
و گرفتن تعهد آزاد شده 
بــود. پــدر در مبارزات 
گــی داشتند  یــک ویــژ
ــا و  ــدهـ ــدیـ ــهـ کــــه بــــا تـ
دست  دستگیری‌ها، 

از مبارزه نمی‌کشید.«

کرین حرم مطهر رضوی بود گزارشی از دیدار با خانواده مرحوم سیدجعفر ماهرخسار که فخرالذا

پاتوق انقلابیون در تکیه علی‌اکبری‌ها

ارادت ویژه به شهدا

گوهرشاد مداحی  حاج‌خانم‌ ماهرخسار ادامه می‌دهد: »حاج‌آقا تعریف می‌کرد وقتی در مسجد 
می‌کردم، به من تذکر می‌دادند که برای شاه دعا کن. گفتم من نمی‌توانم دعا کنم. پس از پیروزی 
کثر مراسم و برنامه‌های رسمی نظام به‌خصوص آن برنامه‌هایی که در مشهد  انقلاب، حاج‌آقا در ا
برگزار می‌شد، حضور داشت. ارادت ویژه‌ای به شهدا داشت و هر زمان پیکر مطهر شهدا را به حرم 

ــود. همچنین حــاج‌آقــا ماهرخسار  ــرای روضــه‌خــوانــی حاضر ب ــد، ب مــی‌آوردن
به‌عنوان مُبلغی که مورد توجه مردم بود، چند مرتبه در جبهه حضور پیدا کرد. 

ایشان در جبهه فرهنگی به رزمندگان خدمت می‌کرد. هر شهیدی که مشهد 
می‌آوردند حاج‌آقا خودش را به مراسم می‌رساند و برای آن شهید می‌خواند. 

خاطرم هست در مراسمی که در یک جمع خصوصی از مداحان، محضر مقام 
معظم رهبری بودیم، به‌دلیل حضور در شهرستان کمی دیرتر رسیدند. وقتی 

گر  ایشان وارد مجلس شد، صحبت حاضران قطع شد. رهبری فرمود: مــداح ا
می‌خواهد مداح باشد باید مثل ماهرخسار باشد.«
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به واسطه تهیه گزارشاتی از خیرین، به یکی 
خبرنگار 

آذر عباسی

فــردی  کــه  رسیدیم  زنجانی  همشهریان  از 
مومن و به قول ترک‌ها حسینچی، خداترس، ســاده، سالم و 
 ، صادق بود. می‌دانستم در منزلش روضه برپا می‌کند. آن روز

گزارشم در مورد کار خیرش را گرفتم و خداحافظی کردم.
وقتی خواستم از روضه‌ای خانگی گزارش بنویسم، اولین جایی 
کاشانه حسین بــود. با  کــه بــه ذهنم آمــد همان فــرد و خانه و 
هماهنگی به خیمه و خانه او رفتم. ساعت پنج عصر به آدرس 
رسیدم. دم در حیاط چادری کشیده بودند تا خانم‌ها از بیرون 
دیده نشوند. با راهنمایی و اجازه خادم وارد منزل شدم. پرده را 
که کنار زدم نگاهم به حیاط خانه افتاد که با پرچم‌های کوچک 
و بزرگِ روی دیوار و سقف، تبدیل به خیمه عزا شده بود. گوشه 
چپ ورودی، عکس بزرگی از شمایل حضرت عباس )ع( با دو 
شمعدانی قرمزرنگ روی یک میز کوچک گذاشته شده بود و یک 
عکس شهید مدافع حرم هم کنار تابلو قرار داشت. مادربزرگی 
روی یک صندلی صورتی رنگ نشسته بود. چانه مقنعه‌‌اش تا 
زیر چشمش بالا رفته بود و دو عصا به دست مظلومانه عزاداری 
می‌کرد. پایین پایش خانم‌های یک دست مشکی‌پوش تا ته 
حیاط کیپ تا کیپ، روبه‌رو و پشت به پشت هم نشسته بودند. 
حتی در راه پله‌ها و بالکن خانه هم خانم‌هایی بودند همگی 

مشغول نوحه و مرثیه برای حضرت اباعبدالله.

   روضه‌ای در دل خانه‌ای عزادار
وسط حیاط بانویی مشغول سخنرانی به زبان ترکی و محاوره‌ای 
بود. برای عکاسی از خانم‌هایی که مشغول آماده‌سازی بساط 
رفتم؛  زیرزمین  به  امــام حسین بودند،  از مهمانان  پذیرایی 
که در حیاط روی صندلی نشسته  مادربزرگی شبیه خانمی 
بود، کنار سماور پایش را دراز کرده بود و با کلی استکان آماده، 
داشت چای را یک رنگ می‌کرد. چند بانوی جوان دیگر هم 
وسط اتاق نان و سبزی و پنیر بسته‌بندی می‌کردند و تعدادی 

هم لیوان می‌شستند.

   خادمان پُرتلاشِ زیرزمین
کمی بعد، آقای مداح جوانی وارد مراسم شد و بر منبر مشغول 
که داشت  خواندن روضــه شــد. از همان زیرزمین می‌شنیدم 
از حضرت رقیه )س( روضــه سنگین می‌خواند. نزدیک پایان 
مراسم بساط پذیرایی با چای و نان و بامیه نذری انجام شد. 
من رفتم و کنار میزبان در حیاط، روی پله نشستم. مهمانان بعد 
پذیرایی یک به یک می‌آمدند و از میزبان بابت روضه و زحماتی 
کشیده شــده بــود تشکر می‌کردند و ادب مهمانی را به جا  که 
می‌آوردند. تا خانه خلوت شود و میزبان آماده گفت‌وگو شود یک 
ساعتی طول کشید. در دل سیاهی شب و سیاهی خیمه شروع 
به صحبت کردیم. حرف‌هایمان دوساعت طول کشید و ده شب 

از خانه روضه خداحافظی کردم.

   گره کور زندگی من با امام حسین )ع(
، سخنران و مداح، متولد سال  خانم زهرا ندرلو، بانوی خانه‌دار
کرده و حاصل  ۵۱ زنجان در ۱۷سالگی با آقای مالکی ازدواج 
آن، دو فرزند پسر است. همیشه در گفت و شنودهای متداول 
که از چگونگی آشنایی با همسر بحث به میان  زنانه، زمانی 
می‌آید، ذوق و اشتیاقی در چشم خانم‌ها دیده می‌شود، انگار 
همه خاطرات خوب و شیرین و لذت اولین دیدار و کلام‌های 
عاشقانه دوباره برایشان زنده می‌شود. برای خانم ندرلو ماجرا 

کمی مشتاقانه تر و ذوقش فراتر از معمول بود.

   همسایگی تا ازدواج؛ شروع عشق با یک نذر عاشورایی
شروع داستان زندگی‌اش برمی‌گشت به اولین درخواستی که از 
امام حسین کرده بود. گفت: زندگی من عجیب با امام حسین 
گره خورده است. در نوجوانی خواستگار زیاد داشتم ولی چون 
کدام را نمی‌خواستم و به دلم نمی‌نشستند. خانواده و  هیچ 
خودم هم خسته و نگران بودیم. یکسال روز عاشورا منزل یکی 
از آشنایان پخت حلیم دعوت بودیم، سر دیگ نذری با تمام 
وجــود و از اعماق قلبم از امــام حسین همسری موردپسند 
کــردم. هرگز  دل و روحم طلب کردم و برای اجابت دعایم نذر 
نمی‌دانستم تقدیر یک خانه فاصله داشته باشد. ما سالها با 
همسرم همسایه بودیم بدون آن‌که همدیگر را دیده باشیم. 
این شروع عشق و دلدادگی و تپش قلب دختری برای رسیدن 
به مهم‌ترین خواست زنــدگــی‌اش و سرآغاز عــرض ارادت من 
به آستانه ملکوتی امام حسین بود. بسیار اتفاقی با هم آشنا 
شدیم و مقدمات ازدواج شکل گرفت. با ترک درس و دبیرستان 
و همزمان ازدواج و ورود به زندگی مشترک‌مان و به دنیا آمدن 
کُما  فرزند اول و دوم، طی اتفاقاتی به شدت بیمار شدم و به 
رفتم. مادرم درکنار دعاها و استغاثه فــراوان در مسجد محل 

هم نذر کرد.

   شفای بیماری؛ اتمام حجت برای نوکری
بعد از بهبودی برای ادای دین و به ظاهر شستن استکان‌ها‌ی 
چای نذری، پا به دنیای معشوق هردو جهان خود گذاشتم. 
در واقع رخداد‌ها و رویدادهای زندگی که دست به دست هم 
شدند، من هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی، شدیدتر از 

قبل، دست به دامان حضرات اهل بیت شدم.
ازدواج به طورمستمر به  از  ــه داد: من بعد  خانم ندرلو ادام
کــاس‌هــای قرآنی و تربیتی در مساجد می‌رفتم. در ایــن راه 

همسرم مرا درک می‌کرد و برای پرداختن به معنویات تشویقم 
کلاس‌های قرآن و تفسیر  که با وجود فرزندانم  می‌کرد طوری 
گرفتن حاجتش  می‌رفتم. بعد جریان بیماری و نذر مــادرم و 
از امــام حسین، اشتیاقم به روضــه و ابــراز علاقه بــرای برپایی 
جلسات دائمی سخنرانی و تفسیر و مداحی و برپایی مجلس 

برای امام حسین )ع( دوچندان شد.
آغاز یک روضه پربرکت: از کلاس‌های قرآن تا برپایی خیمه عزا

از سال ۸۱ علاوه بر رفتن به کلاس‌های آموزشی قرآن، تفسیر و 
روضه خودم هم توانستم در قرائت و تفسیر و حتی مداحی و 
سخنرانی حرفه‌ای شوم. در این میان، ادای نذرها و دین پخت 
غذا درطــول سال و ایــام شهادت اهل بیت و اعیاد و برگزاری 
جشن عیدغدیر و نیمه‌شعبان به راه بود تا این‌که آرزوی دیرینه 
نوجوانی و جوانی‌ام که نوکری و داشتن حسینیه و خیمه عزا 
برای امام حسین )ع( بود، سبب شد نذر روضه عاشورا تا اربعین 
را در منزل خودمان آغاز کنم. با ارباب عهد کردم که مرا دائما 
پذیرا باشند، هرگز مرا از خود دور نکنند و در این دستگاه و 

بارگاه همه کاره آن خودشان باشند؛ همین‌طور هم شد.

   روضه‌ای مستمر، خودجوش و با برکت؛ تنها در زنجان
محرم سال ۹۸ بود که اولین بار روضه‌خانگی خود را با ده نفر از 
دوستانم با خواندن زیارت عاشورا و مداحی و پذیرایی صبحانه 
آغاز کردم و شکرخدا تا امروز در خدمت امام حسین و مهمانان 

ایشان هستیم و سال به سال پر برکت‌تر و پررونق‌تر در حال 
برگزاری است. توفیق دارم که با افتخار بگویم تنها روضه خانگی 
، دو ماه مداوم روضه برقرار  در زنجان هستیم که در محرم و صفر
می‌کنیم و سخنران آن هم خودم هستم. این موضوع از نظر 
دیگران جالب است و دلیل برجسته بودن مراسم ما می‌دانند؛ 
افزون بر این، این مراسم را با هزینه شخصی خودمان بدون 
کسی یا ارگــان خاصی بــرای حضرت اباعبدالله برگزار  حمایت 
سطوح  در  چندهفته‌ای  یــا  چــنــدروز  روضــه‌هــای  می‌کنیم. 
مختلف شهر برگزار می‌شود ولی معمولا همگی با حمایت و 
مشارکت مردمی یا همراهی نهادها برگزار می‌شود ولی ما به 
هیچ وجه، ریالی از کسی دریافت نمی‌کنیم. در مجلس ما که 
کثریت خانم‌ها و جوانان هستند نذوراتی جمع‌آوری می‌شود  ا
گهواره حضرت علی اصغر )ع(  که در  که همه آنها و هرآنچه را 
بــرای خرید لیوان یک‌بار مصرف و دستمال  ریخته می‌شود 
کاغذی هزینه می‌کنیم. همچنین کار بسیار خوبی که از سال 
پیش شروع کردیم این است که مجموعه‌ای از نذورات مردمی 
را به صــورت قرض‌الحسنه در اختیار افــراد و نیازمندان قرار 
می‌دهیم. ما برای حدود 30 نفر خانم خادم خانه‌مان با ناهار 
و بعضا شام یا عصرانه پذیرایی می‌کنیم. سالی یک بار هیأتی 
آقایان در همین حیاط خانه ما پذیرایی شــام می‌شوند.  از 
شنیدن بعضی حرف‌های عده‌ای، آزار دهنده است ولی برای 
ما که بدون هیچ حمایتی با نیت خالص و بدون ریا در آستان 

امام حسین نوکری می‌کنیم، تحمل طعنه‌ها آسان می‌شود. 
افزون براین، بیشتر افرادی که در خیمه و سخنرانی‌های بنده 
کــه در جذب  و خوشحالم  دارنـــد قشرجوان هستند  حضور 

جوانان موفق بوده‌ایم.

   برکات بی‌شمار روضه خانگی
کریم برای این خیمه و حسینیه‌ای که به ما عطا کرده  خدا را شا
که در این مراسم ما  کسانی  اســت. بسیار دیــده و شنیده‌ایم 
شرکت می‌کنند، وقتی حاجت روا می‌شوند؛ معمولا برای تشکر 
می‌آیند که این لحظه برایم شیرین‌ترین حس دنیاست. عده 
زیادی از عزاداران خیمه ما که در آرزوی فرزند بودند، به لطف 
خدا فرزنددار شدند. خانمی سال پیش در آستانه طلاق بود 
اما امسال با خبرخوش بارداری و تداوم زندگی‌اش نزد من آمد. 
شفای چند بیمار خاص‌ترین و دلنشین‌ترین خبری است که 

می‌شنوم و قوت قلبی برای ماست.

   معامله‌ای درونی و عزم راسخ در برابر طعنه‌ها
در نجواهای درونی خودم با امام حسین بارها خواسته بودم 
کــه مقبولیت ایــن احــســان را بــرایــم نشان دهــد. در داستان 
زندگی پس از زندگی که برایم اتفاق افتاد و قبل از عمل جراحی 
احساس کردم روح از بدنم جدا شده است. در عالمی خارج 
از این دنیا در طبقه چهارم آسمان، نجوای دلنشین قرآن و 
تلاوت آیه ۸۰ سوره اسراء برایم خوانده شد. چندین ماه بعد 
که خواسته و معامله  با مطالعه در تفسیر سوره به نظرم آمد 
درونـــی‌ام با حضرت ایشان به اجابت رسیده اســت. عــده‌ای 
تلاش کردند با بدترین توهین‌ها از نظر مالی و معنوی که متوجه 
من و خانواده‌ام می‌کنند و حتی من را منتسب به گروهی خاص 
می‌دانند، این مراسم را زمین بزنند ولی من با عزمی راسخ، 

گام‌هایم را در این راه محکم‌تر می‌کنم.

   همدلی همسران و راز تربیت آسان فرزندان
گی‌های بارز این مجلس، همدلی و همراهی همسران  از ویژ
نسبت به هــم، فــرزنــدان و همسایه‌هاست. این‌که دو مــاه از 
گشوده  ساعت ۲ ظهر درِ خانه بــرای میزبانی روی مهمانان 
ــرده‌‌اش انسجام خانه و خــانــواده و محله  مــی‌شــود، پشت پـ
کندگی افعال در یک خانواده معضلی  است. نبود انسجام و پرا
اساسی در جامعه امروز است؛ این‌که زن و مرد بدون همراهی 
کار خود  و دلبستگی به اهــداف مشترک هرکدام پی حرف و 
کوک بزنند،  باشند و در این میان، فرزندان هم ساز مخالف و نا
تربیت  آسیب‌رسان و تنش‌زاست. ما هیچ سختی در  بسیار 
فرزندان‌مان نکشیدیم؛ هر چه هست از کرم امام حسین و نگاه 
محبت ایشان به زندگی من و آقای مالکی است. همسرم انسان 
فوق‌العاده‌ایست و من بسیاری از آموزه‌ها را از او یاد گرفته‌ام. 
منش، کرامت و بزرگی اندیشه و روح بزرگ همسرم زبانزد است.

گزارشی از حال و هوای یک روضه خانگی در پایتخت شور و شعور حسینی؛ ‌زنجان

وقتی زندگی به نام امام حسین )ع( ‌  گره می‌خورد


